
زلزله شناسى غيرسياسى 

ــهر  � حالا كه زلزله كفش و كلاه كرده و دارد ش
به شهر مى رود ما يك جلسه زلزله شناسى برگزار 

مى كنيم كه كار يكسره شود. 
1- از كجـا بفهميـم زلزلـه به شـهرى رفته 

است يا سفرهاى منطقه اى رفتند؟ 
از حجم خرابى ها. 

2- خبرهـاى بد مثل آلودگى هـوا و غيره هر 
روز ما شهروندان را تكان مى دهد. آيا با اين 
همـه تكانى كه هر روز مى خوريم نسـبت به 

زلزله ضدضربه شديم؟ 
نه. 

3- آيـا اين گزاره درسـت اسـت كـه ايران 
زلزله خيز و ايرانى ها زلزله خيز هستند؟ 

خير. ايرانى ها حادثه خيز هستند. 
4- شما داريد مى لرزيد. چرا؟ 

الف- زلزله آمده. 
ب- ماشين گشت آمده. 

پ- پدرتان درآمده. 
ت- [...]

5- اوليـن منشـور حقوق بشـرى بـراى ما 
ايرانى هاست. آيا مى توانيد يك دليل بياوريد 
كـه اولين زلزله هم براى ما بوده كه از ايران 

به كشورهاى ديگر رفته است؟ 
ــه. منارجنبان. دليل محكم و متزلزلى براى  بل

اثبات اين موضوع است. 
6- آيا ايـن همه زلزله ما را به خودكفايى در 

امر توليد زلزله مى رساند؟ 
نخير. 

چون زلزله هى ما را تكان مى دهد ما مى افتيم 
عقب پس نمى توانيم به جايى برسيم. 

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

گزارش ميداني

ماجراهاى «زكى تركه» و سينمايى كه 30 سال پيش به اغما رفت

كوچ سينما از سينما «كوچ»

تبليغات فيلم «بيلياردباز» هنوز روى ديوار سينماست، 
ــم و چراغ  ــينمايى كه روزى چش با بازى «پل نيومن»! س
محله گرگان بود، حالا 30 سال آزگار از رونق افتاده و كنج 
ميدان بى استفاده مانده است. سينمايى كه روزى «فردين» 
و «بهروز وثوقى» بر پرده سفيد آن درخشيدند و حتى براى 
خريدش به خانه «زكى االله بهروزفر» صاحب سينما آمدند 
ولى سينما معامله نشد. حالا سه دهه است سينما «كوچ» 

بلاتكليف و قامتش در برابر زمان فرسوده شده است. 
37 سال پيش - 1355

روز - داخلى - اتاق كنترلچى
ــر خوش قيافه و  ــوچ، پس ــينما ك غلام، كنترلچى س
ــت،  ــت مى داش محبوبى كه «زكى تركه» او را زياد دوس
در ورودى سينما شيطنت مى كند. زكى بدعنق و به قول 
«پرينوش قاسمى وش» همسرش «اوقاتش تلخ مى شود» 
ــيده محكمى به گوش غلام مى كوبد. سكوت همه  و كش
ــاق كنترل را مى گيرد، غلام اتاق را ترك مى كند و براى  ات

هميشه از سينما مى رود. 
3 سال بعد - 1358

روز - خارجى - خيابان گرگان
ــينما كوچ غلغله شده.  ــت. جلوى س اوايل انقلاب اس
تجمع كنندگان تماشاگران سينما نيستند، بلكه كسانى 
ــتند كه شاهد دستگيرى صاحب سينما و رفتن او به  هس
ــمت كلانترى محل اند. «زكى تركه» دستگير مى شود  س
ــى «ناصرخان» مى آيد.  ــر او به مغازه پارچه فروش و همس
مى بيند اوضاع به هم ريخته و همسرش را دستگير كرده اند. 

14 فروردين 1358
روز - داخلى - كلانترى محل

ــاختمان كلانترى گرگان  در س
ــتبند، نشسته  ــاله با دس زكى 70 س
است. چند شاكى دارد كه با پاسبان ها 
صحبت مى كنند. اغذيه فروش محل، 
ــر از آنها «غلام»  مرد كبابى و مهم ت
ــرك كنترلچي كه روزى شاگرد  پس
زكى بود و با كشيده توى گوشش از 
سينما اخراج شد، شاكى هستند. آنها 
شكايت كرده اند كه زكى از پشت بام 
ــينما كوچ بر سر انقلابى ها، آتش  س
ــدوم كرده  ــه و آنها را مص مى ريخت
است. پليس شكايت آنها را پذيرفته، 
ــتگير و همان روز با حكم  زكى دس

راهى زندان مى شود. 
33 سال بعد - اسفند 1391

روز - داخلى – رستوران تاپ - ميدان گرگان
پرينوش همسر زكى تركه مى گويد: «وقتى زكى خان 
ــد، پير بود. پيرمرد موقع دستگيرى اوره، قند  دستگير ش
خون، غلظت خون، روماتيسم و... داشت. يك و سال و نيم 
ــهاد محلى و عفو حضرت امام(ره) از  زندان بود اما با استش
ــت به خيرى بود. ما اهل همين  ــد. مرد دس زندان آزاد ش
محله گرگان هستيم. آن موقع اين سينما كه البته بخشى 
از آن از همان 70 سال پيش وقف مدرسه بود و مغازه هاى 
اطراف اين ملك 2700 مترى، همه متعلق به همسرم بود 
كه اجاره مى داد و پول ناچيزى مى گرفت. آن شرايط باعث 
ــد همه اموال و دارايى ما در همان سال هاى اول انقلاب  ش

مصادره  شود. 
32 سال پيش - مهر 1359
شب - داخلى - بيمارستان 

زكى تركه، روز بعد از عفو و آزادى به دليل مشكلات و 
بيمارى هايى كه داشت روانه بيمارستان مى شود. همزمان 
با آغاز جنگ تحميلى او با اصرار «پرينوش» همسرش در 
بيمارستان بسترى شد ولى شب سوم مهر سال 1359 بعد 
از اولين حمله هوايى به تهران بر اثر ايست قلبى درگذشت. 
ــرش «چهار بچه داشت كه مرد، دو دختر و  به قول همس

دو پسر»!
2 سال بعد – سال 1361

همه اموال صاحب سينما كوچ مصادره شده است اما 
ــا حكم دادگاه تجديدنظر  ــا همكارى آيت االله گيلانى و ب ب
50درصد اموال مصادره شده به خانواده بر مى گردد. حاج آقا 
موحد رييس بنياد مستضعفان حق انتخاب 50درصد اموال 
ــه و مغازه و  را به وارث زكى تركه مى دهد تا از بين مدرس
سينما خود انتخاب كنند. آن زمان ملك 24ميليون برآورد 
مى شود و خانواده با مشاوره مقامات دولتى وقت سينما را 
انتخاب نمى كنند و مدرسه و مغازه ها را كه سرقفلى بودند 

بر مى دارند. 
21 سال بعد - سال 1382

ــغ  ــه مبل ــوچ را ب ــينما ك ــتضعفان س ــاد مس بني

هفتصدميليون تومان به آقايى به نام «بتولى» مى فروشد. 
اين خبر را كسبه اهل محله گرگان تاييد مى كنند. آقاى 
بتولى به خانواده «زكى تركه» درباره چگونگى خريد سينما 
گفته؛ اين سينما را در ازاى مبلغ 700ميليون تومان طلبى 
ــام داده به او واگذار  ــى كه براى بنياد انج كه بابت فعاليت
كرده اند. حالا به دليل مشكلات سندى ملك 2700 مترى، 
ــر كه 50درصد ملك را در  ــه همراه خانواده آقاى بهروزف ب
ــاختمان روز به روز  ــكل مواجه اند و س اختيار دارند با مش
فرسوده و بلا استفاده شده است. مغازه ها به دليل سرقفلى 
ــلاب را پرداخت  ــش از انق ــك اجاره مصوب پي بودن مل
مى كنند. به گفته صاحبان ملك مال و اموال آنها بى استفاده 

و در حال استهلاك است. 
9 سال بعد - اسفند 1391

روز – خارجى – حوالى ميدان گرگان
پيرمرد پارچه فروش با مترى در دست، قواره پارچه هاى 
گل گلى را پايين مى آورد و مى گويد: «سال هاست سينما 
نرفته ام. اهل سينما بودم. حالا سال هاست سينما از رونق 
ــرى تكان  ــب و كار ما هم تعريفى ندارد.» س ــاده و كس افت
ــال است در اين محل زندگى  مى دهد و مى گويد: «53 س
ــينما سينما بود صاحبش «زكى  مى كنم. آن موقع كه س
ــت،  ــه» كه مرد گردن كلفتى بود و چند تا نوچه داش ترك

سينما را سر پا نگه داشت. انقلاب كه شد افتاد زندان.» 
ــينما سوپرماركت  ــت كنار س عباس آقا كه سال هاس
دارد، مى گويد: «اين دهنه مغازه متعلق به همين مجموعه 
سينما ست. بعد از انقلاب سينما تعطيل شد. البته آن زمان 
ــد «كله پزى» و بعد  ــى» بود، بعد ش اينجا «مشروب فروش
ــى». زكى تركه هم بعد از زندان مرد و سينما  «پيتزافروش
افتاد دست بنياد مستضعفان. مى دانم 
ــت، بنياد فروخته به  چند سالى اس
ــش خصوصى.  ــك آقايى توى بخ ي
صاحب قبلى ملك من يك شخص 
ــاب او  ارمنى بود كه اجاره را به حس

مى ريختيم.»
ــالا يك  ــينما ح ضلع غربى س
ــتر هم  ــت كه پيش ــاندويچى اس س
ــت. صاحب  ــع را داش ــن وض همي
«زمانى كه  ــد:  مى گوي ــاندويچى  س
ــد من 18 سال  ــينما تعطيل ش س
ــتم. آن موقع اينقدر اين سينما  داش
ــوزن  ــه اصلا جاى س ــلوغ بود ك ش
ــى حوصله  انداختن نبود. الان كس
ــينمايى نيست كه كسى فيلم  فيلم ديدن ندارد. يعنى س
ــرت تعريف مى كند: «ارزش اين ملك و  ببيند.» او با حس
مغازه هايى مثل مغازه ما خيلى زياد است. البته ما سرقفلى 
هستيم و كلا ماهى 40هزارتومان اجاره مى دهيم. اما اگر 

سينما راه بيفتد مى دانيد وضع ما چطور خواهد شد؟»
ــن كرده  ــاط په ــينما بس ــردى كه روبه روى س پيرم
مى گويد: «خيلى از بازيگران سينما اينجا بودند. آقايى تو 
ــينما كار مى كرد به نام «فرزين» كه نقش آقا دزده  اين س
ــازى مى كرد... فيلم « گاوصندق» هم  رو توى يك فيلم ب
ــد، توى همين سينما كوچ. حتى چند  همين جا بازى ش
سال پيش اينجا لوكيشن يك فيلم ديگر هم بود. تبليغات 
ــينما كوچ است و بر  فيلم بيلياردباز كه حالا روى پرده س
در و ديوار سينما نقاشى شده، براى ساخت فيلمى ديگر بود 
كه اينجا بسازند.» او با حسرت مى گويد: «اين سينما ديگر 

از رونق افتاده مگر اينكه لوكيشن يك فيلم ديگر شود!»
اوايل بهار – سال 1392

روز - خارجى – ميدان گرگان
ــمى وش همسر زكى بهروزفر، نگاهى به  پرينوش قاس
ــينما كوچ مى اندازد كه حالا رنگ قهوه اى  ــاختمان س س
ــده  ــوخته اش از رو رفته و چنارهاى روبه رويش بلند ش س
ــورد. مى گويد:  ــان در باد تكان مى خ ــاى سبزش و برگ ه
ــال هاى از دست رفته. حالا  «ما مانده ايم و يك ملك و س
هيچ كس فيلم نمى بيند. زمانى «فردين» خدا بيامرز آمد 
خانه و مى خواست سينما را بخرد. زكى خان قبول نكرد. 
عاشق سينمايش بود. حتى بهروز وثوقى هم آمد سينما را 
بخرد به او هم نفروخت. حالا هم ما نمى توانيم بقيه سينما 
ــى به قيمت مناسب هم سهم خودمان را  را بخريم و كس
نمى خرد. من مانده ام و بچه هايم و نوه هايى كه خرجشان 
ــهردار منطقه 7 قبل از عيد به من قول  سنگين است. ش
ــال 92 مى خواهد سينما را بخرد. خريد سينما اگر  داد س
در اولويت بودجه شهردارى منطقه 7 قرار بگيرد، مى تواند 
خاطرات از دست رفته بسيارى از مردم را دوباره بازگرداند. 
ــينما در اولويت شهردارى  ــهردار به ما قول داده كه س ش

منطقه است.»

«احمدرضا احمدى» در مطبوعات
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 پوريا عالمى

او «سعدى» آخرالزمان است

ــعدى افشار» دو روزى بيشتر به زندگى  � شايد اگر «س
ــيد «اول ارديبهشت»،  ــت خورش امان مى داد و مى گذاش
ــفيدكردن روى اين سياه ناتوان بماند، در روز  باز هم در س
ــيرازى» به ديار باقى مى شتافت  ــت «سعدى ش بزرگداش
ــيد و از قضا سعدى  ــد و كوه به كوه نرس كه اينچنين نش

به سعدى رسيد. 
 امروز روز «سعدى» است؛ شاعرى كه پس از گذشت  �

هفت قرن از حضورش در ادبيات ايران هر روز اقبال تازه ترى 
ــتر. چه آنكه اين  ــل جوان از او بيش مى يابد و خوانش نس
ــى در فضاى اينترنت بزنيم به تك بيت ها  روزها اگر چرخ
يا مصرع هايى از او در طرح هاى گرافيكى برمى خوريم كه 
به عنوان كاور بر پيشانى وبلاگ ها و صفحه هاى شبكه هاى 
ــت و از همين روزنه مى توان به  مجازى جا خوش كرده اس
ــعدى در مقابل هم دوره اى هايش چون  اقبال روزافزون س
ــمارى با تبليغ پيامكى  حافظ پى برد. البته منتقدان بى ش
شعرهاى بزرگان ادبيات ايران مخالفند و عقيده دارند رواج 
اين نوع ادبيات پيامكى منجر به خوانش ناقص اشعار اين 
ــعرا و به نوعى به قهقرارفتن ادبيات خواهد شد، اما چه  ش
ــيم و چه نه اين روزها «شعرگرافى»  ــته باش دوست داش
ــت و  ــاى مجازى اس ــليقه روز فض ــعرنگارى» س ــا «ش ي
ديوارنگاره هاى مجازى هر روز شعرى كمتر شنيده شده از 
يكى از اهالى ادبيات را دست به دست مى چرخاند و همه گير 

مى كند كه در آن ميان «سعدى» بى رقيب است. 
ــود از ياد  � ــرق» پر ب ــروز روزنامه «ش ــه آخر دي صفح

ــعدى نمايش  ــى در رثاى «س هنرمندان هنرهاى نمايش
ــلى  ــتالژى نس ــنتى ايران»، مردى كه حضورش نوس س
ــياه باز» ديده بود! وقتى صفحه را دوباره نگاه مى كردم  «س
اين فكر مدام در سرم مى چرخيد كه فردا روز كه نسل پس 
از ما ديگر نوستالژى كم رنگى هم از نمايش تخت حوضى و 
ــياه بازى نداشت با چه زبانى بايد برايش توضيح داد كه  س
مردى بود سعدى نام در زمانه جوانى ما، كه پيرهامان آن را 
بزرگ مى داشتند و جوان هامان غريب، و شهره بود كه چون 
همنام خويش «سعدى عليه الرحمه» در همه شهر و همه 

عمر سرخوشانه مى خواند: 
هركس به زمان «خويشتن» بود 

من «سعدى» آخرالزمانم. 

زاويه ديد

سعدي اينگونه است
 4- معناگراست و به كمترين اندازه، كليشه در ميان 
مي آورد درحالي كه به گفته خودش: عبا  گر حرير است و  

گر پرنيان / به ناچار حشرش بود در ميان
5- سهل و ممتنع مي گويد يا مي نويسد. اين جادوي 
سهل و ممتنع را مي توان دريافت؛ اما نمي توان به روشني 
ــطور در  ــرد. اگرچه راقم اين س ــح داد يا توجيه ك توضي
ــهل و  ــاي واقعي اين صفت س ــيده پايه ه مقاله اي كوش
ممتنع را پيدا كند. ازجمله اين بود كه اغلب سخن سعدي 
طنزآميز است و از سعدي آموخته ام كه «طنز كمرنگ»، 
بهترين طنز است. ديگر آنكه روحيه ساده و مردم آميز را به 
قول خودش، «آميزگار» دارد. ديگر اينكه سخنش بيشتر از 
حد متعارف، دستورمند است. مراد از دستورمند اين است 
ــلا بر اثر گير و گرفتاري  ــه جملات يا عبارت هاي او مث ك
ــعر او  ــي، از قاعده به در نمي رود و اگر بخواهيم ش عروض
ــه جابه جاكردن اركان  ــه نثر دربياوريم، كمتر نيازي ب را ب
جملات داريم. پس سخن او همواره سليس، سالم، صحيح، 

تازه به تازه و ابتكاري است. 
6- خودش حكمت آموز و سخنش حكمت آميز است. 
ــس دارد و بدون اينكه  ــلامي، ان 7- با همه معارف اس
فخرفروشي كند، فضيلت هاي فرهنگي و اخلاقي او را در 

سخنش درمي يابيم. 
ــت و ملمعات (شعرهاي  ــتاد اس 8- در زبان عربي اس
ــت او -به ارزيابي  ــا عربي هاي يكدس ــي – عربي) ي فارس
ــار- در اوج فصاحت  ــتادان بزرگ عرب زبان و عرب تب اس
است؛ آن هم نه با معيار فارسي، بلكه با معيار سخن سنجي 
عربي. چنانچه احسان عباس بر طبعي از شعرهاي عربي 
سعدي مقدمه نوشته. گفته جهان عرب بيش از 7 قرن از 

او بي خبر بوده است. 
9- سعدي در انواع قالب هاي شعر از تك بيت تا قصيده 
ــي تا غزل، مهارت دارد. ضمنا فراموش نكنيم كه  و از رباع
او تنها هنرمند فارسي زبان ايراني است كه در نظم و نثر به 

يك اندازه استاد است. 
10- سعدي دين درست و بي تعصب دارد و زهدفروش 
ــت و او دين بي اخلاق يا  ــت؛ اما بسي اخلاق گراس نيسس
ــم مصداق دارد، نمي پذيرد.  اخلاق بي دين را كه كمتر ه
ــن را آميخته به اخلاق و آموزگار  حاصل كلام آنكه او دي

اخلاق مي داند
و  ــانه  زيبايي شناس و  ــايانه  پارس او  ــان  عرف  -11
ــعدي در  ــت. درباره س ــريعت گرايانه، اما نه زاهدانه اس ش
ــي صفحه نمي توان حتي حق نكات ابتدايي را  كمتر از س
ــعدي،  ــت كه در روز س ادا كرد؛ اما اين تاملي اجمالي اس

تقديم مي شود. 

ادامه از صفحه اول

 جواد حيدريان

 پوريا سورى
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